
  
  

  
  
  
  
  

  بررسي تاريخي زندگاني و مدفن يحيي بن زيد 
  

*قبادي سيد رضا هاشمي شاه
242  

  
  چكيده

اي و     بـا اسـتفاده از روش كتابخانـه         يحيـي بـن زيـد       زنـدگاني  نگري در  ژرف
معرفـي علـل شكـست    در شـناخت و  وي و بررسي زواياي قيام  تحليلي  -توصيفي

معرفي و شناخت صحيح از شخصيت      . هاي مانند آن ياري كننده است        قيام و قيام  
ايشان و برطرف شدن بعضي شبهات در مورد شخصيت ولايي ايشان از ديگر آثار              

خطاي آشكار قرار دادن شخص يحيي بن زيد        . باشد   ميبررسي زندگي و قيام وي      
اين مقالـه بـه آن      مورد ديگري است كه      در سلسله اسناد صحيفه مباركه سجاديه     

به شخص زيد   ) عليه السلام (سر سلسله روات صحيفه از امام سجاد      . پرداخته است 
سـازد كـه     ميبررسي منابع به اين مطلب رهنمون  . رسد كه خطا است     بن علي مي  

نيـز   نيشابور و سبزوار   بقاع منسوب به يحيي بن زيد در ميامي، گنبدكابوس، كليدر         
  .اقع مي نمايددور از و

  
، گنبـدكابوس ، جوزجان، ميامي، كليدرنيشابور،     زيد يحيي بن     :كليد واژگان 

  .قيام
  

                                                 
  . ش عالي امام خميني، قمشناسي، جامعه المصطفي العالميه، مجتمع آموز پژوه كارشناسي ارشد شيعه دانش. *
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  مقدمهمقدمه
هايي هستند كـه بعـضي از زوايـاي زنـدگي             هميشه در تاريخ و به خصوص تاريخ شيعه، شخصيت        

ت اگر شخصيت مورد توجه بين فرق و مواضع وي نـسب          .  با گزارشات متناقض به ما رسيده است       ها  آن
. امامت براي اين فرق حياتي باشد، اين موضوع پررنگتر خواهـد شـد            مسأله  به ضرورت اعتقادي چون     

شخصيت يحيي بن زيد كه از امامان مذهب زيديه و از بزرگان و سادات محترم در نزد شيعيان اسـت،               
 به مثابـه    مواضع ايشان در برابر ائمه معاصر ايشان براي شيعه و مذهب زيديه           . داراي اين ويژگي است   

  .باشد  ميمرز ارادت و احترام 
كه غالبـا بـا   ) عليهم السلام(تاريخ شيعه به خصوص با توجه به شرايط حاكم و حكومتي زمان ائمه       

ال ؤدو س ـ . پاسخ بسياري است    ي بي ها  الؤها و س    اند، داراي فراز و نشيب      شيعيان در تضاد و تزاحم بوده     
  و ست، تعيين موضع يحيي بن زيد در خصوص ائمه        ها  ي آن گوي  اساسي كه در اين مقاله سعي به پاسخ       
  .مدفن ايشان از ميان بقاع منسوب است

  
   بن زيد بن زيدنگاهي به زندگاني يحيينگاهي به زندگاني يحيي

 گزارشـات معـدودي ارائـه       ،تاريخ در مورد ديگر زواياي زندگي يحيي بن زيد بـه جـز جنبـه قيـام                
ضرت سـجاد و امـام بـاقر و          همچون ح  يهاي بزرگ   عصري با شخصيت    شايد عمر كوتاه و هم    . كند   مي

هـاي ضدشـيعي آن زمـان از          و همچنين شرايط و جريـان      »عليهم السلام «امام صادق و زيد بن علي     
  .توجهي مورخين به اين مورد باشد عوامل كم

دختر ابوهاشم بن محمد بن حنفيه » ريطه«زيد بن علي داراي چهار پسر بود، يحيي كه مادرش 
 و عيسي، حسين و محمد سه فرزند ديگر ايشان از سه 243باشد مياست و بزرگترين فرزندان ايشان 

  . 244ندا هكنيز بود
بخـاري ايـشان هنگـام        بوده است و بنـا بـه نقـل ابونـصر           .ق125شهادت يحيي بن زيد در سال       

هـر چنـد    . نـد ا  ه متولد شـد   .ق107 طبق سال شهادت، ايشان در سال        245.اند  شهادت هيجده ساله بوده   

                                                 
، ق1405 چ اول، زاهدي، -السيد احمد صقر، قم، منشورات الرضي تحقيق شرح و أبي الفرج الأصفهاني،، مقاتل الطالبين .243
، 327، ص5ق، ج1409، بيروت، دارصادر، )ق230متوفاي(محمد بن سعد ،طبقات الكبري، 531، ص2، جسفينه البحار، 145ص

لدين ابي الحسن علي بن ابي الكرم محمد بن محمد بن عبدالكريم بن عبد الواحد الشيباني المعروف بابن ، عزاالكامل في التاريخ
 .272، ص5، ج1399، بيروت، دارصادر، )ق630متوفاي(الأثير

 .272، ص5، جالكامل في التاريخ .244
 .61، قم، انتشارات شريف رضي، ص)ق341متوفاي(، ابونصر بخاريسرّالسلسه العلويه .245



 اما با توجه بـه تقـدم        246؛ندا  هم شهادت تا بيست و هشت سال نيز ذكر كرد         بعضي عمر وي را در هنگا     
  .شود  بر آن، قول هيجده سال تقويت مي247بخاري و تأييد ابن عنبه قول ابونصر

جواني پاكدامن و نيكو خصال، عالم، شجاع و پارسا بوده و علاوه بر كمالات معنوي                يحيي بن زيد  
  248.داراي جمالي زيبا و جذاب بوده است

 249ازدواج كـرد   »عليه السلام «يحيي با دختر عمويش به نام محنه دختر عمر بن علي بن الحسين            
  و مورد اتفاق مـورخين     250ندا  هگويند فرزنداني از اين زن داشته است كه همه در كودكي درگذشت            و مي 
   251. است كه از او فررند و نسلي نمانده استآن

و    فراوان ديگر مورخان، موجب تقويت قول بيست         بخاري در مقابل گزارشات    گزارش واحد ابونصر  
 سـازگاري  ،شركت يحيي در قيام پدر با توجه به گـزارش بيـست و هـشت سـال           . شود  هشت سال مي  

 ساله بيشتر نبوده و شركت      14 يا   13 زيرا با توجه به گزارش ابونصر، ايشان در آن زمان            ؛بيشتري دارد 
وص با توجه به وصيت پدر به ايـشان در ادامـه دادن راه               به خص  ،شود  در چنان قيامي تأمل برانگيز مي     

اند نيز با توجـه بـه قـول هيجـده       گزارش ازدواج و داشتن فرزنداني كه همه در كودكي درگذشته          .قيام
 ، ق هنگامي كه از دفن پـدر در كوفـه فـارغ شـد    .هـ121 زيرا وي در سال  ؛نمايد  برانگيز مي   سال، تأمل 

 خارج شده، با توجه به تـاريخ تولـد و شـهادتش در آن زمـان بـيش از                    مخفيانه از كوفه بدون خانواده    
 هـا  دار شـده و آن   با ايـن حـساب وي چـه زمـاني ازدواج كـرده و بچـه              .تواند داشته باشد    ميسال ن 14

  . مگر اينكه قول بيست و هشت سال در هنگام شهادت را بپذيريم. كمي جاي تأمل دارد،ندا هدرگذشت
  

                                                 
، حسن بن حسام الدين الحدائق الورديه في مناقب الائمه الزيديه ؛146، ص8زركلي، چ بيروت، بي تا، ج، خيرالدين الالأعلام .246

  . 405، ص1، جلباب الأنساب و الألقاب و الأعقابو 188، ص1ق، ج1409حميد بن احمد محلي، بيروت، 
، قيام يحيي بن زيد، دانشگاه تهران، به نقل از، 1347، تهران.ق.ـه828، جمال الدين احمد بن عنبه، متوفايالفصول الفخريه .247

 .47ص محمد فقيه بحرالعلوم،
، ق1408 چ اول، البلاغ، سسة السيد عبدالرزاق كمونه الحسيني، لبنان، مؤ و أعيان الصحابه و التابعين،ة الطاهرةمشاهد العتر .248

  .76صفحه
  .189، ص1ج، .ق1409بيروت،  ،الحدائق الورديه في مناقب الائمه الزيديه .249
الدكتور المرتضي بن زيد  تحقيق ، حميد الشهيد بن احمد بن محمد المحلي،ية الزيدأئمةالحدائق الورديه في مناقب  .250

  .269، صفحهق1423چ اول، البدر،مكتبةالمحطوري الحسني، يمن، 
 الشيعه ةقاموس الرجال في تحقيق روا  و241، ص1، جلباب الأنساب و الألقاب و الأعقاب و 246، ص7 جالكامل في التاريخ، .251

  .409، صفحه ق1388چ اول، مركز نشر كتاب تهران، تهران،  علامه محمد تقي تستري، و محدثيهم،
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  تشيع يحيي بن زيدتشيع يحيي بن زيد
حديث نقـل   ، در اين    از سوي يحيي بن زيد    » عليهما السلام «امام صادق  ش امامت امام باقر و    پذير

  :، مشهود استگانه شده از يحيي بن زيد در مورد ائمه دوازده
حدثنا أبو الحسن محمد بن جعفر بن محمد التّميمي : يحيى بن زيد محمد بن علي قال«

الكوفي ار النحّويّقالالمعروف بأبي النج ا المحاربيد بن القاسم بن زكريثني :  عن محمحد
  : حدثني القاسم بن خليفة عن يحيى بن زيد قال: هشام بن يونس قال

: الأئمة إثنا عشر، أربعة من الماضين و ثمانية من الباقين؛ قلت: سألت أبي عن الأئمة فقال
ه السلام و الحسن و الحسين و علي بن أما الماضين فعلي بن أبي طالب علي: فسمهم يا أبة قال

الحسين، و من الباقين أخي الباقر، و بعده جعفر الصادق، و بعده موسى ابنه، و بعده علي ابنه، 
يا أبة ألست : و بعده محمد ابنه، و بعده علي ابنه، و بعده الحسن ابنه، و بعده المهدي فقلت له

عهد معهود عهده إلينا :  فمن أين عرفت أسماءهم؟ قال:لا و لكنيّ من العترة، قلت: منهم؟ قال
  ٢٥٢.»رسول اللّه صلىّ اللّه عليه و آله

  :ترجمه
امامـان  : از امامـان پرسـيدم؟ گفـت   ) زيد بن على بن الحسين عليه الـسلام (از پدرم : يحيى بن زيد گفت  

. شان را برايم بيان كـن     پدر جان نام  : گفتم. دوازده نفرند چهار تن از گذشتگان و هشت تن از بازماندگان          
اما گذشتگان پس على بـن ابـى طالـب و حـسن و حـسين و علـى بـن الحـسين هـستند و امـا                            : گفت
 و بعدش فرزند او موسى و پـس از او فرزنـدش    حضرت باقر و پس از او جعفر صادق        ماندگان برادرم  باقى

سن و بعـد از وى      ش ح ـ على و بعد از او فرزندش محمد و پس از وى فرزندش علـى و بعـد از او فرزنـد                    
: گفتم. نه، ولى من از عترتم    :  نيستى؟ گفت  ها  پدر جان آيا شما از آن     :  به وى گفتم   .فرزندش مهدى است  

اين عهدى است كه پيغمبر صلّى اللَّه عليه و اله به مـا سـفارش              : پس از كجا نام ايشان را دانستى؟ گفت       
  .فرموده است

گفتگوي مفصلي با متوكل بن هارون  در آن چنين علامه مجلسي حديثي را نقل كرده كههم
  . داشته است ، موقعى كه متوجه خراسان بودپدرپس از شهادت يحيي بن زيد 

 مردى بسيار شايسته از نظر عقل و دانش يافتم و از پدرش گويد او را متوكل بن هارون مي«  
پ خدا : گفت   گاه اويحيي بعد از اخبار از شهادت پدر و بشارت پيامبر به شهادت و جاي. پرسيدم

                                                 
چ دوم،  گ اسلامي،ي، تهران، دفتر نشر فرهنرسولى محلاتسيد هاشم  ترجمه ، سيد هاشم بحراني،ئمةالإنصاف فى النص على الأ .252

 يةكفا :چنين و هم155ص ،46  ج، محمد تقي مجلسي، تهران، اسلاميه،بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار و 456 ص ش،1378
  . كه بحار نيز از آن نقل كرده است الأثر



 به واقع در راه خدا ، شبها شب زنده دار و روزها روزه داشت.درم را رحمت كند يكى از پارسايان بودپ
  .جنگيد

  . اين صفاتى كه گفتى صفات امام است: گفتم  
در پدرم امام نبود ولى از سادات بزرگ و پارسايان و پيكاركنندگان بداالله، اي ع: فرمود      

  .  اين خانواده بوداز    راه خدا 
از پيغمبر آيا پدرت ادعاي امامت داشت و در راه خدا جهاد كرد؟ يابن رسول االله : گفتم  
  .  استكنند به ما رسيده احاديثي در مورد كساني كه به دروغ ادعاي امامت مي  
يزى را  از آن بود كه به ناحق ادعاى چداناترهمانا پدرم عاقلتر و ساكت باش اي عبداالله، : دفرمو  
عمويم جعفر از آن  و منظورش »الرضا من آل محمد«كنم بسوي  گفت شما را دعوت مي او مي. بكند

  .بود) عليه السلام (دبن محم
  . امروز او امام استپس  :گفتم  
  253.»ترين فرد بنى هاشم است  بخدا قسم او فقيه،يآر: دفرمو  

. كند د نيز شيعه بودن ايشان را تأييد مياقوال بزرگان و علماء درباره مذهب و طريقت يحيي بن زي
  .گردد هايي ذكر مي در ادامه نمونه

  :نويسد قاضي نوراالله شوشتري درباره يحيي بن زيد مي
  254.»يحيي به حليه فضل و شجاعت اتصاف داشت«

  :نويسد مامقاني نيز به امامي بودن ايشان اعتراف دارد و مي
  255.»لو ظاهر كونه امامياً الّا أنّ حاله مجهو«

ايمـان و اعتقـاد     » علـيهم الـسلام   «عـشر   كند كه يحيي به ائمه اثني       علامه مجلسي هم ادعا مي    
  :نويسد مرحوم علامه اميني نيز در مورد يحيي بن زيد مي256.داشت

أنه كـان معترفـاً       و لم توجد للشيعة حوله كلمة غمز فضلاً عن بغضه و غاية نظر الشيعة فيه، «
) عليه الـسلام  (عليه الصادق   العقيدة، متبصراً بالأمر و قد بكي بإمامة الامام الصادق، حسن 

   257.»و ترحم له، فسلام االله عليه و علي روحه الطاهرة
در نزد شيعه درباره يحيي كلمه تندي نيست چه رسد بغضي باشد و انتهاي ديد شـيعه              : عنيي

راي عقيده نيكو و آگاه     و دا ) عليه السلام (درباره او اين است كه وي معترف به امامت امام صادق          
                                                 

، 4جتقي تستري، ، علامه محمد  الشيعه و محدثيهمةقاموس الرجال في تحقيق روا  و327 ص، ش1305ن،  طبع ايرا،كفايه الاثر للخزاز .253
  .200، ص 46 ، محمد تقي مجلسي، جبحار الأنوارو  262ص 

قيام  :به نقل از . 258، ص2ش، ج1377، قاضي نوراالله شوشتري، تهران، انتشارات اسلاميه، چ چهارم، مجالس المومنين .254
 .56ص ، محمد فقيه بحرالعلوم،يحيي بن زيد

، محمد قيام يحيي بن زيد :به نقل از. 316، ص3ش، ج1341، نجف، بي نام، )ق1351متوفاي( عبداالله مامقانيتنقيح المقال، .255
 .56ص فقيه بحرالعلوم،

 .198 صفحه ،46ج، محمد تقي مجلسي، بحار الأنوار .256
 .328، ص3ش، ج1371تهران، بي نام، ) ق1390متوفاي(، عبدالحسين امينيالغدير .257
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پـس سـلام    . در مرگش اشك ريخت و به او ترحم كـرد         ) عليه السلام (به امور بود و امام صادق     
  .خدا بر او و بر روح پاكش باد

در فقدان يحيـي را      »عليه السلام «گريه و حزن امام صادق    رياض السالكين   سيد علي خان نيز در      
بـر   »عليـه الـسلام   «گريه امـام صـادق    : گويد  داند و مي    ر مي عش  دليلي بر اعتقاد او به امامت ائمه اثني       

يحيي و شدت اندوه و دعاي خير حضرتش براي وي دليل بر اين است كه يحيـي عـارف بـه حـق و                        
رسـد   مـي بـه نظـر   258. او باد  درود خدا بر،معتقد به امامت بود و برنامه قيام او همان برنامه پدرش بود       

فقط به خاطر محبـت خـانوادگي و اثـر     » عليه السلام «زن امام سيد علي خان سعي داشته بگويد كه ح       
داده  اين حزن و اندوه را در حضور شيعيان خويش بروز مـي     » عليه السلام «قرابت نيست و اين كه امام     

  .كرده دليل بر شيعه بودن يحيي بن زيد داشته است است و از او در حضور آنان تعريف و تمجيد مي
خن و ادعايي از حضرت يحيي نقـل نـشده كـه بتـوان حمـل بـر                  در ضمن در هيچ جاي تاريخ س      

كـرد و سـخناني كـه از ايـشان در رابطـه بـا                »علـيهم الـسلام   «مخالفت ايـشان بـا امامـان معـصوم        
 در غايت احترام و ادب و حتـي اعتـراف بـه برتـري     ها موجود است، تمامي آن »عليهم السلام «امامان

  .باشد مين  نسبت به شخص ايشان و پدر بزرگوارشاها آن
كند خود گواهي روشـن بـر ايـن          نقل مي » عليه السلام «روايتي كه شيخ صدوق از حضرت صادق      

  : فرمايند مي »عليه السلام«ادعا است، متن روايت اين است كه امام صادق
  را شهيد كردند، خداوند سلطنت را از» عليه السلام«چون آل ابوسفيان، حسين بن علي«  

را » عليهماالــسلام«الحــسين   هشام بن عبدالملك، زيد بن علي بنايشان برطرف كرد و چون  
عبدالملك، يحيـي را شـهيد        وليد بن    خداوند سلطنت را از ايشان برطرف كرد و چون ،شهيد كرد

   259.» حق تعالي سلطنت او را از گرفت،كرد
  . دنيز دار» عليهم السلام«اين حديث اشاره به جايگاه رفيع يحيي بن زيد در نزد امامان

  
  قيامقيام

براي » قيام«دهند از كلمه     ميدر اكثر و شايد هم تمامي منابعي كه قيام يحيي بن زيد را انعكاس               
 كنند، هر چند تمامي سخنان و رفتار حضرت، قيام و حركتي براي برپايي ديـن               حركت وي استفاده مي   

رنـگ كـرده و    م را پر اما اكثر متون زيدي، جنبه حماسي اين قيامبين اسلام و سنت نبوي بوده است؛

                                                 
 ، السيدعلي خان الحسيني المدني الشيرازي، قم،ام علي بن الحسين سيد الساجدين الامصحيفةرياض السالكين في شرح  .258

 .1415محرمچ چهارم، نشر اسلامي، 
 300ص، 45 ج، محمد تقي مجلسي، بحار الأنوار و 216ص، .ق1406چ اول، ، شيخ صدوق، قم، دارالرضي، ثواب الأعمال و عقاب الأعمال .259

  .172، ص ش1380 چ اول،مؤمنين، قم، ادق حسن زاده، ص تحقيق ، شيخ عباس قمي، المنتهيتتمةو . 309و ص 



 و تعداد لشگر دو طرف را چنـدين برابـر هـم گـزارش               260آن را بسيار با آب و تاب بيشتري نقل كرده         
بـن    تعداد افراد و ياران يحيي را بعد از نبرد با عمـرو            الورديه  حدائق تا جايي كه صاحب كتاب       .اند  كرده
انـد را    اين افراد از كجا به ايشان پيوسته و اينكه261رساند ميبه هزار و هفتصد تن    حاكم نيشابور  ،زراره

گذارند كه اين افراد، از سپاه دشمن كه همه          اند و فقط اين احتمال را براي خواننده باقي مي           ذكر نكرده 
اند و هيچ گونه آگاهي از عقايد و مـشرب            اند و به قصد كشتن شخص وي آمده         سربازان حكومتي بوده  

 آن هـم در     ، يك باره توبـه كـرده و بـه ايـشان پيوسـته باشـند               اند، به   فكري حضرت يحيي را نداشته    
 تعـداد افـراد و يـاران        ، جالب اين جاست كه خود همين منابع موقـع نبـرد دوم            .مقياسي به اين وسعت   

 و  262كنند  در روز عاشورا از جهت قلت و وفاداري تشبيه مي          )ع(حضرت را به تعداد اصحاب امام حسين      
 اين در صورتي است كه هيچ گزارشـي از اتفـاق يـا              .سيار دشوار است   قول متضاد با هم ب     جمع اين دو  

بـه دسـت      شـده باشـد،    ها  اي كه موجب استدبار ايشان از حضرت، در طول سفر بسيار كوتاه آن              حادثه
  .نرسيده است
خروج يحيي بنا بر وصيت پدر و احساس مسؤوليت و اداي وظيفـه در راه خـدا بـوده     اند كه   نگاشته

 ق زيـد بـن   . هـ121چون در سال   263.بوده است  »خروج فاطمي عادل سخي زاهد    «يط  است و با شرا   
در كوفه شهيد شـد، هنگـامي كـه يحيـي از دفـن پـدر فـارغ شـد و         ) عليهم السلام(علي بن الحسين 

اصحاب و اعوان زيد متفرق شدند و فقط ده نفر با يحيي باقي ماندند، يحيي از بـيم اسـارت و تعقيـب          
 گرديد كه شبانه از كوفه خارج و به جانب نينوا برود و از آنجا نيز رهسپار مـدائن                   عمال حكومت ناگزير  

  :است  شايد در همين ايام بوده است، كه اين اشعار را براي پدر شهيدش سروده.گرديد
  خـــليل يعني بالمدينه بلغـــــــا بني هاشم أهـل النهي و التـجارب

  ــم و الدهر جم العــجائبفــحتي متي مروان تقتل منكــــم خياركـ
  و حتي مـتي ترضون بالخسف منهم و كنتم أباه الخسف عند التـجارب

  264لكــــل قــتيل معشر يطـــــلبونه و لــيس لزيد بالـــعراقين طـالب
  :ردان با خرد و تجربه برسان و بگواي دوست پيام مرا در مدينه به بني هاشم آن م: يعني

                                                 
 .76 ص ، و أعيان الصحابه و التابعينة الطاهرةمشاهد العتر .260
الدكتور المرتضي بن زيد المحطوري  تحقيق حميد الشهيد بن احمد بن محمد المحلي، ،ية في مناقب أئمة الزيدحدائق الورديه .261

  .268، صيمن،  اول، صنعاءچ ،1423 البدر،مكتبة الحسني، انتشارات
 .271 همان، ص.262
  .138ص  التشيع و تطوره، الدكتور علي سامي النشار، قاهره، دارالمعارف، چ هشتم، ة نشأ الفكر الفلسفي في الاسلام،ةنشأ .263
  .139ص ، ابي الحسن علي بن اسماعيل الأشعري، مقالات الاسلاميين و اختلاف المصلين .264
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  .شما را بكشند و روزگار پر ز شگفتي باشدتاكي بني مروان از خوبان 
  .تاكي با بدرفتاري و عهد شكني آنان تن در دهيد و حال آنكه شما آزاد مردان در كارزاريد

  .خواهي نيست خون  اما براي زيد در عراق و حجازخواهي است؛ براي هر شهيدي خون
 چـون مـردم     ود؛اسان نم ـ  به سبب تعقيب حكومت عزم خر      ،از مدائن هم كه در مسير خراسان بود       

خراسان از مظالم بني اميه به جان آمده و همواره مترصد فرصتي بودند كه به عمر دولت اموي خاتمه                   
در موقع ورود يحيي به مدائن، يوسف بن عمر ثقفي والي عراقين براي گـرفتن يحيـي، حريـث                   . دهند

ي ري بيرون رفت و از ري نيز به         يحيي از مدائن به سو    . الجهم كلبي را به سوي مدائن فرستاد       بن ابي 
اي از خـوارج       عده . و بر يزيد بن عمرو تميمي وارد شد و مدت شش ماه نزد او ماند               265سرخس شتافت 

هـاي وقـت قيـام        كردند عليه حكومت   ميكه هميشه به دنبال شورش بودند و چون رهبري لايق پيدا            
 بـه او رجـوع كردنـد و از او       ،كردند و از طرفي به علم و دانـش و شخـصيت يحيـي واقـف بودنـد                   مي

  . خواستند كه امر رهبري ايشان را در قيام عليه بني اميه بر عهده گيرد
جويي  ميچگونه براي مبارزه با دشمنان خود از گروهي ياري          : يزيد بن عمرو به جناب يحيي گفت      

م سلب شـد     اعتمادش از آن مرد    ،يحيي به واسطه اين سخن    جويند؟    ميكه از علي و خاندانش بيزاري       
  266.و آن گروه را رها كرد و از سرخس به سوي بلخ رفت
 ، كـه خـارجي هـستند   هـا   از مسلك و طريـق آن    البته اين موضوع بيانگر اين است كه ايشان قبلا        

مطلع نبوده يا اينكه اطمينان نداشته و بعد از شـنيدن ايـن سـخن از مـردي بـزرگ و امـين از يـاران                
 هـا   رنه از ايشان بعيد است كه از ابتدا با علم به خارجي بـودن بـا آن                 روي گردانده و گ    ها  ، از آن  پدرش

  .همراه شده باشد
 در بلخ بر جريش بن عبداالله شيباني وارد شد و نزد او ماند تا اين كه هشام پسر عبدالملك خليفـه             

  وليد بن يزيد برادرزاده هشام به عنوان خليفه جانشين وي شد، در آن زمـان يوسـف                 .اموي در گذشت  
خواسـت بـه هـر         مي ، عراق ولايت داشت و چون يحيي از حوزه مأموريت او فرار كرده بود             ربن عمر ب  

نحوي شده او را دستگير كند و يا او را بكشد و چون خبر شد كه يحيـي در بلـخ و در منـزل جـريش                           
ه نوشت كه جريش را دسـتگير كنـد و يحيـي را از وي مطالب ـ      نصر بن سيار   ،است به استاندار خراسان   

  .كند
 دستور داد تا اين ماموريت را انجام دهد و جـريش را             ، عقيل بن معقل ليثي    ، به فرماندار بلخ   ، نصر

 فرماندار بلخ جريش را بازداشت كرد و او را قبل از هر چيز ششـصد                .رها نكند تا يحيي را تحويل دهد      
                                                 

علي و اولاد او رايتي   يحيي فرمود در شهري كه براي. شدندش مردم خواستار اقامت،يشابور وارد شديحيي از ري به نوقتي  .265
، جمال الدين احمد بن علي حسيني عمده الطالب . پس به جانب سرخس شد،افراخته نشده مرا حاجتي در مقام گزيدن آنجا نيست

  .259ق، ص 1417معروف به ابن عنبه، قم، انصاريان، 
 .270، ص2، تحقيق محمد حميداالله، نجف، دارالمعارف، ج).ق179متوفاي(، احمد بن يحيي بن جابر البلاذريالاشراف أنساب .266



ن شكيبايي ورزيد و گفت اگـر   جريش در زير تازيانه به نيروي ايما.تازيانه زد كه يحيي را به من بسپار     
 عقيـل   .كرد كه يحيي را بگيريـد       آن را بلند نخواهم    ،يحيي در زير پاي من باشد و پاي مرا قطع كنيد          

  . كشم اگر يحيي را تحويل ندهي تو را مي: هم بر اصرار خود افزود و به او چنين گفت
از  )علـيهم الـسلام   (علـي نوازي و دينداري و ارادت به علـي و اولاد            گرچه جريش به حكم مهمان    

 ولـي پـسرش قـريش كـه از جـان پـدر       ؛تحويل يحيي خودداري كرد و تا پاي مرگ استقامت ورزيـد      
دار ايـن     دست از پدرم برداريد، او را نكشيد مـن عهـده          : بيمناك بود، خود را به فرماندار رسانيد و گفت        

  267.سپارم ميگردم و يحيي را پيدا كرده به شما  امر مي
 يـك  .ي از ماموران به جستجوي يحيي برآمدند و او را در اندروني منزل پيدا كردندا  ه قريش با عد  

تن از ياران يحيي كه از كوفه تا خراسان همراهش بود به نام يزيد بن عمرو را نيز با يحيـي گرفتـه و                        
  .براي نصر سيار فرستادند

 چـون عبـداالله بـن معاويـه بـن        استاندار خراسان ايشان را در قيد و بند كرده و به زندان انداخت و             
  :  داستان حبس و گرفتاري يحيي را شنيد اين شعر را سرود،عبداالله بن جعفر

  الـــيس بعين االله ما يفعلـــونه عشيه يحيي موثق بالسلاسل
  268كلاب عوت لا قدس االله سرها و جئن بصيد لايحل لاكـــل

  .بي كه يحيي را به زنجير كشاندنددر آن ش*بيند ميآيا خدا اين كارهاي زشت شما را ن: ترجمه
  .ي حلال نبودا هصيدي آوردند كه بر خورند*آنان مانند سگاني عوعو كنان بودند كه 

 يوسف هـم قـضيه را بـه شـام بـراي             .استاندار خراسان، جريان كار را براي يوسف بن عمر نوشت         
حيي را طلبيـد و سـفارش       خليفه اموي گزارش داد، وليد دستور رهايي يحيي را صادر كرد، نصر سيار ي             

  .داري نمود و از فتنه برحذر داشت به تقوا و خويشتن
  :يحيي در پاسخ نصر سيار گفت

فتنة اعظم مما انتم فيه من سفك الدماء و اخذ مالستم له         ) صلي االله عليه و آله    (و هل في امة محمد    «
    ؟»باهل

 را  هـا   ز آن كه شما در آنيد وجود دارد، خون        تر ا  ي عظيم ا  هفتن) صلي االله عليه و آله    (آيا در ميان امت محمد    
   گيريد؟ ميريزيد و آنچه را كه اهليت اخذ آن را نداريد به نابجا  ميبه ناحق 

 نصر ساكت ماند و دستور داد كه دو هزار درهم و دو استر به او دادند و دستور داد كه حضرت بـه                       
  .نزد خليفه اموي برود

                                                 
  .147 ص، أبي الفرج الأصفهاني،مقاتل الطالبين .267
 .60، صعمده الطالب .268
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رسد اين قـول بـه         به نظر مي   269.و از راه ابرشهر به بيهق رفت      به روايتي يحيي از زندان فرار كرد        
تر باشد؛ زيرا از خونخواراني مثل امويان بعيد است كه چنين بردبار و با حلم با مخالفان                   حقيقت نزديك 

  :توان اقامه نمود شواهدي نيز بر صدق اين مدعا مي. خود برخورد نمايند
چـون خبـر شـهادت      . هار سال تا شهادت يحيـي      باقي ماندن پيكر زيد بن علي بر دار طي چ          .1

تـرين مـردم عـراق        جـسد ناراحـت   : يحيي به وليد رسيد به يوسف بن عمر والي عراق نوشت          
 اين حكايت   270.ها پايين آور و با آتش بسوزان و خاكسترش را بر باد ده              را از شاخه  ) يعني زيد (

 .سازد  تأمل ميقابلكوفه مدارا با يحيي را در مدائن با وجود بر دار بودن جسم پدرش در 
 ماجراي باز كردن زنجير پاي يحيي توسط آهنگري در شهر و خريد و تبـرك بـه آن توسـط                .2

بانـان در زنـدان        حتما زنجير توسط زندان    ،كردند   كه اگر يحيي را آزاد و احترام مي        271،شيعيان
د كه اين زنجير را     ساز  شد و نياز به آهنگر نبود و در ثاني با سياست عمال بني اميه نمي                باز مي 

و كـه خـود اشـاعه جايگـاه         دهند  در اختيار شيعيان براي تبرك قرار دهند و اجازه به اين كار             
  .محبت يحيي بن زيد بين مردم است

 عبـداالله قـيس بكـري حـاكم سـرخس بـه       .يحيي پس از رهايي از زندان به سوي سرخس رفـت          
 امـا نامـه نـصر       ؛ه سوي طوس رفـت     و يحيي ب   272تحريك نصر سيار، يحيي را از سرخس بيرون كرد        

 در آن نامه يادآور شده بود       .حاكم خراسان قبل از ايشان به فرماندار طوس حسن بن زيد تميمي رسيد            
 به او فرصت توقف در شهر را مده و هر چه زودتر او را به ابرشهر سوق                  ،كه چون يحيي به طوس آمد     

مطلب بود كه در ابرشهر شيعيان بـسيار كـم    شايد دليل اين دستور حاكم خراسان آگاهي از اين  273.ده
  . اند بوده

 بردن يحيي توسط مأموري به نام سرحان بن نوح عنبري از طوس به ابرشهر و اظهار                 هاي  گزارش
توانـد     همه مي  274ناراحتي يحيي از كارهاي نصر بن سيار و ترسيدن از نيرنگ حاكم ابرشهر به ايشان،              

                                                 
 .85ش، ص1385 محمد قنبري، قم، دارالحديث، چ اول، يحيي بن زيد، .269
چ مؤمنين، قم، صادق حسن زاده،  تحقيق ، شيخ عباس قمي،المنتهي تتمة  و139 ص رج الأصفهاني، أبي الفمقاتل الطالبين، .270
 .161، ص ش1380 اول،

هنگامي كه شيعيان از جريان آزادي يحيي و باز كردن زنجير توسط آهنگر اطلاع يافتند، شيعيان ثروتمند به نزد آهنگر رفته  .271
ها بر قيمت مي افزود تا آن كه به بيست  ي بود، به عنوان تبرك بخرند، هر كدام از آنو خواستند آهن را كه قيد و بند پاي يحي

، شيخ تتمة المنتهي .هزار درهم رسيد و همگي آن پول را داده و آهن را خريدند و قطعه قطعه كردند و نگين انگشتر نمودند
  .157 ص، أبي الفرج الأصفهاني،تل الطالبينمقا و165، صش1380 چ اول،مؤمنين، قم، صادق حسن زاده،  تحقيق عباس قمي،

  .265، ص8ق، ج1409، محمد بن جرير بن يزيد طبري، بيروت، دارالتراث العربي، تاريخ الطبري .272
 .271، ص5ج، الكامل في التاريخ .273
 .149-148 ص أبي الفرج الأصفهاني،مقاتل الطالبين، .274



نها برخورد خوبي با يحيي نداشته بلكه او را بـه اجبـار بـه سـوي                  نه ت  ها  شاهد بر اين ادعا باشد كه آن      
  .اند  سوق داده،شهرهايي كه شيعيان كمي داشته

 عمرو، مبلغ هزار درهـم بـه        . رفت 275يحيي نيز به ناچار از آنجا به نزد عمرو بن زراره والي ابرشهر            
 خراسـان باشـد، بيـرون       عنوان خرجي به يحيي داد و او را از آنجا به سوي بيهق كـه دورتـرين شـهر                  

   ).باشد ميي سبزوار و نواحي آن  بيهق منطقه(كرد
 .يحيي در بيهق هفتاد نفر را با خود همدست نمود و به ابرشهر بازگشته براي آنـان مركـب خريـد                    

اي به حاكم خراسان نوشت و كسب تكليـف كـرد و او                نامه ،عمرو بن زراره چون از ماجرا مطلع گرديد       
س حسن بن زيد و عبداالله بن قيس عامل سرخس نوشت كه خـود را بـه ابرشـهر                   هم به فرماندار طو   

 نيـز مهيـاي كـار شـدند و بـا ده هـزار               هـا    آن .رسانند و به فرماندهي عمرو بن زراره با يحيي بجنگند         
 مردانـه   ،يحيي با هفتاد نفر سپاهي ديندار و از جان گذشـته خـود            . يحيي شدند با  سپاهي، آماده جنگ    

 اصطبار استوار داشتند تا اين كه عمرو بن زراره كشته شد و لشكرش شكـست خـورده        جنگيدند و قدم  
 يحيي اموال لشكرگاه عمرو را به عنوان غنايم جنگي برداشت و با لـشكر خـود                 276.پاي به فرار نهادند   

قـرار  ) از بـلاد خراسـان    ( مرو و بلخ     هجوزجان در ميان  . به سوي هرات و از آنجا رهسپار جوزجان گشت        
  277. استگرفته

  :نويسد ميمرحوم سپهر در ناسخ پس ار نقل اقوال 
عمرو بن زراره حاكم نيشابور كه به جنگ يحيي آمد، يحيي فرمود ما براي جنگ و جـدال بـه ايـن                      «

 لكن چون دماغ عمرو از غرور پرشور بـود، بـه ايـن سـخن سـاكت         .رويم   به راه خويش مي    ،ايم  ديار نيامده 
در اين هنگام يحيي چون پلنگ غران و شـير ژيـان يـال برافراخـت و     . نگشت و به گرفتن يحيي امر كرد    

جنگ درانداخت و كار سيف و سنان بساخت و با هفتاد تن بر آن پيادگان و سواران حمله آورد و عمرو بن                      
خواستيم در     خويش خطاب فرمود كه ما همي      بآنگاه به اصحا  .  ساخت مزراره را بكشت و انبوهش را منهد      

م لكن اين حادثه چون بر اين گونه افتاد به آنجا رفتن مشكل گرديـد، بـا يـارانش مـشورت               عراق فرود آئي  
   278.»كرد، رفتن به جوزجان را صلاح دانستند

  

                                                 
گويد   استخري ميمسالك و ممالك.  ولي صحيح همان ابرشهر استاند؛  برخي از مورخين ابوشهر و برخي بوشهر نوشته.275

  .ابرشهر همان نيشابور است
، احمد بن ابي يعقوب بن جعفر بن وهب ابن واضح الكتاب العباسي المعروف باليعقوبي، لبنان، مؤسسة الأعلمي تاريخ اليعقوبي .276

  .306، ص2، جق1413 چ اول،للمطبوعات، 
  .130ص، 3 ج،تاريخ ابن خلدون .277
الدكتور المرتضي بن زيد  تحقيق مولف حميد الشهيد بن احمد بن محمد المحلي، ،ية في مناقب أئمة الزيد حدائق الورديه.278

  .272ص ،ق1423البدر، چ اول، مكتبة ،المحطوري الحسني، صنعاء، يمن
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  نبرد دوم يحيينبرد دوم يحيي
نصر سيار حاكم خراسان چون از ماجراي عمرو بن زراره آگاه شد، سلم بن احور مازني را با هـشت                    

 چـون دو لـشگر بـا يكـديگر ملاقـات            . جوزجان روانه سـاخت    يا ده هزار مرد در مقدمه سپاه به سوي        
 يحيـي و يـارانش از       ، در موقع عصر   .ت در گرف  ها   از چاشتگاه تا عصر جنگ سختي در ميان آن         .كردند

 گروهـي   .سلم رخصت گرفته و نماز به پاي داشتند و مجددا صف آرايي كـرده و بـه جنـگ پرداختنـد                    
 سلم كه سخت مضطرب شده بود و سپاه خود را در            .شدندبزرگ از سپاه سلم به خاك هلاكت افكنده         

 دستور داد كمانداران، سپاه يحيـي و يـارانش را           ،ديد ميبرابر پايداري و مردانگي يحيي رو به هزيمت         
  279. دسته جمعي بيشتر سپاه يحيي به شهادت رسيدندن كنند در اين تير بارانتير بارا

 سه روز با يحيـي قتـال        ،به جنگ يحيي مامور بود    به روايت صاحب شرح شافيه، سلم بن احور كه          
نويسد سلم بن احور با هشت هزار سوار شـامي           ميمرحوم محدث قمي    (كرد و جنگ در ميانه بگذشت     

  ....)و غير شامي در قريه ارغوي با يحيي تلاقي كرد و سه شبانه روز جنگيدند
 با جماعتي به جنـگ يحيـي        نويسد بعد از قتل عمرو بن زراره، محمد الكندي         ميسبط ابن جوزي    

بود تا جمله ياران يحيي شهيد شدند، در اين هنگـام يـك تـن از مـوالي                   شتاب گرفت و جنگ برپاي    
 تيري به جانب يحيي افكند كـه بـر جبهـه يـا مقتـل                ،عيسي بن سليمان الغزي كه از طايفه عنزه بود        

 بـن محمـد   ةباركش را سور بدن مباركش را برهنه كرده و سر م.شريفش نشست و از مركب فرو افتاد 
 اين واقعـه در عـصر جمعـه سـال     .از تن جدا كرد و بدن مباركش را بر دروازه جوزجان به دار آويختند          

را بـه زيـر آورده      جسد   ، وقتي كه دولت عباسي روي كار آمد       280. ق در قريه ارغونه اتفاق افتاد      .هـ125
 متصدي ايـن كارهـا      .ه خاكش سپردند  جوزجان ب غسل دادند و كفن كردند و نماز گزاردند و در همان            

  281. ابو داود و حازم بن خزيمه و عيسي بن ماهان بودند،خالد ابن ابراهيم
پس از قتل حضرت يحيي بن زيد سر آن حضرت را براي وليد بن يزيد فرستادند، وليد فرمـان داد                    

 سـر فرزنـد را ديـد         مادر چون  .سر را به مدينه فرستادند، سر را آوردند در دامن مادرش ريطه گذاشتند            
صــلوات االله عليــه و علــي آبائــه بكــره و . شــردتموه عنــي طــويلا و اهــديتموه الــي قتــيلا«: فرمــود

                                                 
 .77ص ،  و أعيان الصحابه و التابعينة الطاهرةمشاهد العتر .279
 .306، ص2ج، تاريخ اليعقوبيو . 266 ص،8، جتاريخ الطبري .280
 .272، ص5ج، الكامل في التاريخ .281



مدتي دراز او را ز من پراكنده و دور ساختيد و اكنون كه كشته شـده اسـت او را بـراي مـن                        : يعني282.»اصيلا
  283.هدرود خداوند برا او و پدرانش هر بامداد و شامگا. هديه آورديد

نقل شده است كه يحيي و دو تن از يارانش به نام ابوالفضل و ابراهيم را سپاهيان سلم بن احور بر                     
و  روي دار بودند تا اين كه ابومسلم بر خراسان مـسلط گرديـد               ها  بدن. دروازه جوزجان، به دار آويختند    

 است  ه نوشت المنتهي مهتتمرحوم قمي در    .  نماز گزارده و مدفون ساخت     ها   آورد و بر آن    د را فرو  ها  بدن
 گـزارده و    ز و غسل داده كفن كرده و بر آن نمـا          ه بدن يحيي را از دار فرود آورد       شكه ابومسلم و ياران   

گويند كه مدفن او تاكنون        مي الذهب مروج و مسعودي در     الاسلاميين مقالاتاشعري در   . دفن كردند 
  284.روند ميمشهور است و مردم به زيارت او 

بود، مـردم   » عليه السلام  «ب اختناق پيروان علي بن ابي طال      هي بن زيد كه دور    به هنگام قتل يحي   
 يحيي را نداشتند و بني اميه سخت مردم را مرعوب ساخته بودند و به هـر وسـيله                   رجرأت سوگواري ب  

ساختند كه سوزاندن و به دار زدن پيكرها و           ترس و وحشت را در ميان مردم برقرار مي         .كه ممكن بود  
 .دكردن  گيري مي    مردم سخت  رو ب  هاي شوم بود   مهسرها از اين شهر به آن شهر از همين برنا         گرداندن  

 و  همردم از شر بني اميه نفسي به راحتي كشيد        . تا اينكه ابومسلم قيام كرد و جنازه يحيي را فرود آورد          
 سـال   نآ  هفت روز عزاي ملي عمومي اعلان كردند و در         تبر يحيي گريه و زاري فراوان كردند و مد        

 نامش را يحيي و زيد گزاردند و تمام كساني كه در قتـل يحيـي                دهر پسري كه در خراسان به دنيا آم       
 كشتند و هـر كـس       ، هر كس زنده بود    . را پيدا كردند   ها   از روي ديوان بني اميه نام آن       ،شركت داشتند 

 س بودنـد و لبـا     ابومسلم و يارانش كه در سوگ يحيـي نشـسته          . بستگانش را عقوبت كردند    ،مرده بود 
ي سياه  ها   سياه و پرچم   س عليه بني اميه را در دل داشتند، همچنان با لبا          تسياه پوشيده و خشم و نفر     

   285.جنگيدند تا حكومت عباسي روي كار آمد
  

  عوامل شكست قيامعوامل شكست قيام
ثر از عواملي بود كه در أدست مزدوران بني اميه، مته شكست ظاهري قيام و كشته شدن يحيي ب

   . داريمها  شناخت و معرفي آنادامه سعي در
                                                 

  .191-190، صعمده الطالب .282
 علي بن عبد االله بن عباس، مروان بن محمد بن مروان را كشت، سرش را براي مادرش ناند به هنگامي كه عبداالله ب نوشته .283

 بني اميه ورزيده و يحيي را مقتول و سرش را براي ه جسارتي ك تلافيهيعني اين ب. اين يحيي بن زيد است: فرستاد و گفت
  .133، محمد مهدي فقيه بحرالعلوم، ص قيام يحيي بن زيد.ام مادرش فرستادند، اكنون سر مروان را براي تو فرستاده

، ج ق1422 چ اول،العربي،  ابي الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي، بيروت، درالاحياء التراث مروج الذهب و معادن الجوهر، .284
  .139ص، ابي الحسن علي بن اسماعيل الأشعري، مقالات الاسلاميين و اختلاف المصلين و 225ص.3

 .139ص، ابي الحسن علي بن اسماعيل الأشعري، مقالات الاسلاميين و اختلاف المصلين .285
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  وفايي ياران زيدوفايي ياران زيد  ـ وحشت و بيـ وحشت و بي11
پس از شهادت زيد بن علي، دشمن جسد مطهرش را از خاك بيرون آورده و به دار آويخت و به 

 حكومت اموي با شيعيان با بدترين وضع ،علاوه بر اين. تعقيب و شكنجه هواداران نهضت او پرداخت
 رعب و وحشتي كه 286.داد  شيعيان را مورد آزار، شكنجه و قتل قرار مياي برخورد كرده و به هر بهانه

 باعث شد كسي از ياران و اصحاب و هواداران زيد بن علي در ،در كوفه و ديگر شهرها حاكم بود
خونخواهي و همراهي يحيي بن زيد شركت نكنند و به گزارش تاريخ فقط ده نفر از اصحاب پدر، 

  .287يحيي را همراهي كردند
   جواني يحيي بن زيد جواني يحيي بن زيدــ22

برخي معتقدند كه علت عدم بيعت اصحاب و ياران زيد بن علي با فرزندش، جواني و كم سن و 
فكر بودند كه پدر او كه در كوفه و عراق نفوذ فكري و احترام اين  در ها آن. سالي يحيي بوده است

گان اصحابش در گوشه  به سادگي به شهادت رسيده و بزر،اجتماعي و پايگاه فقهي و كلامي داشته
  288.اند خانه عزلت اختيار و يا شكنجه و اعدام شده

  ـ عدم تمركز يحيي در مكان خاصـ عدم تمركز يحيي در مكان خاص33
جابجايي سريع و بدون برنامه قبلي و به اجبار يحيي بن زيد از شهري به شهر ديگر و در حالت 

  . مانع شناخت ايشان و جايگاه و اعتماد نيروهاي انقلابي به ايشان شد،گريز و فرار
  ـ مسأله امامتـ مسأله امامت44

 قيام ايشان و پيشگويي از شهادت او در اين راه، شيعيان را بر) عليه السلام(عدم تأييد امام صادق 
اين مسأله باعث شد شبهه ادعاي امامت از طرف . كرد  دچار ترديد مي،در گرويدن به يحيي بن زيد

 همكاري با وي دچار ترديد و يحيي بن زيد در اذهان شيعه عميق شود و شايد بسياري را در ياري و
  .نااميدي نمود

  ـ تعويض استاندار خراسانـ تعويض استاندار خراسان55
 با انتصاب نصربن سيار ،ددا زير نظر داشت و به شام گزارش ميدشمن تمامي تحركات يحيي را 

 اوضاع سياسي و فكري مردم تحت ،كه مردي سفاك و خونريز بود ليثي به عنوان استاندار خراسان
 دست به قتل و ، با اجازه و اشاره شام،يز براي سركوب مخالفان حكومتنصر ن. گرفتتأثير قرار 

                                                 
 .172ص ، محمد مهدي فقيه بحرالعلوم،قيام يحيي بن زيد .286
 .146 ص ، أبي الفرج الأصفهاني،ينمقاتل الطالب .287
 .173، محمد مهدي فقيه بحرالعلوم، صقيام يحيي بن زيد .288



 اين 289.مخالفان گشود و حكومتي سراسر ترس و وحشت را در خراسان ايجاد كردبر غارت و فشار 
  .اوضاع در پيوستن مردم به انقلاب يحيي تأثيري منفي گذاشت

  ـ عدم موازنه نيروهاي جنگيـ عدم موازنه نيروهاي جنگي66
 سپاهي عظيم و متشكل از ،م نيشابور باعث شد كه در نبرد دومشكست ابتدايي و كشته شدن حاك

 با لشكر حداكثر هفتصد نفري يحيي ،شدند و سپاهيان مناطق ديگر كه حدود ده هزار نفر مي نيروهاي بومي
اين عدم موازنه نيروها باعث تضعيف روحيه سپاه يحيي و در نهايت شهادت او . رودرو شده و مقاتله نمودند

 .شد
  

  صحيفهصحيفهيحيي بن زيد در رساندن يحيي بن زيد در رساندن نقش نقش 
سفانه برخلاف آنچه مشهور بين كتب نوشته شده در مورد يحيي بن زيد و حتي كتبي كه در مورد متأ
 اما در ؛ نداشته استسجاديه صحيفه ايشان هيچ گونه نقشي در انتقال و روايت 290،باشد  ميسجاديه صحيفه
اند كه ايشان حامل صحيفه و در  راين نكته تاكيد كرده همه ب،يي كه در مورد ايشان نگاشته شده استها كتاب

در صورتي كه همانطور كه در داستان ملاقات متوكل بن هارون .  قرار داردسجاديه صحيفهصدر روايان 
 متوكل صحيفه نوشته شده توسط زيد بن علي را از يحيي به رسم امانت دريافت  بلخي با يحيي بن زيد آمده،

مقابله و بنا به ) عليه السلام(آن را با صحيفه امام باقر) عليه السلام(در محضر امام صادقكرده و بعد در مدينه 
 به محمد و ابراهيم فرزندان حسن بن حسن تحويل داده و همينك از آن نسخه هيچ اثري در ،وصيت يحيي

ملاء خود به متوكل ا) عليه السلام(اي است كه امام صادق  نسخه،دست نيست و نسخه موجود صحيفه
  .اند فرموده

 حضرت شبيان فرموده و دو فرزند ارجمند» عليه السلام« را حضرت امام زين العابدين سجاديه صحيفه
اند كه نسخه  اي نوشته و نزد خود نگاه داشته و حضرت زيد هر كدام نسخه» عليه السلام«امام محمد باقر 

 و نسخه حضرت زيد پس از شهادتش نزد حضرت »عليه السلام« در نزد امام صادق ،»عليه السلام«امام باقر 
  :شود  بيان مي ارزندهي  اينك داستان اين ذخيره.يحيي بوده است

من يحيي بن زيد را ملاقات كردم كه پس از شهادت پدرش : گويد متوكل بن هارون ثقفي بلخي مي
ي نشان دهم ا هبه تو صحيف آنگاه فرمودند توجه داشته باش كه .]با هم مكالماتي داشتيم[متوجه خراسان بود 

از دعاي كاملي كه پدرم حفظ نموده است و پدرم زيد به من توصيه كرد كه آن را خوب نگهداري كنم و 
در آن جعبه كه  تي را حاضر ساخا هسپس جناب يحيي دستور داد جعب . ...نگذارم به دست نااهلش برسد

و گريست و پس از آن مهر را شكست و قفل را  آن را بوسيد. به مهر جعبه نگاه كرد. و مختوم بود مقفل

                                                 
 .177 همان، ص.289

ايـشان  . ش، اشاره كـرد 1385چ اول،  انتشارات دارالحديث،،قم ،محمد قنبري،»يحيي بن زيد«توان به كتاب       به طور مثال مي    .290
بوده و او به امانـت در نـزد   ] يحيي[  معروف، در دست اوصحيفه سجاديه هاي   دعا ": اين كتاب، اين چنين نوشته اند      110در صفحه 

 ".اصحاب سپرده تا به امروز كه به دست ما رسيده است
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به خدا : گشود و صحيفه را از ميان آن بيرون آورد و بر دو ديده گذاشت و به صورت خود كشيد و فرمود
 ،گفتي ميم نوش ميفرموده پسر عمويم را درباره من كه خبر داد كشته و به دار آويخته  اي متوكل اگر: سوگند

پسر عمويم حضرت امام (دانم كه فرموده  مي ليكن .دم و در دادن آن بخيل بودمدا مياين صحيفه را به تو ن
ش ا ه زود است كه گفت.باشد و آن را از پدران خويش گفته است حقيقت و راست مي) »عليه السلام«صادق 

 من اين صحيفه به دست بني اميه بيفتد و آن را از مردم نبه صحت آشكار گردد، و ترسيدم كه پس از كشت
  .شان ذخيره نمايند پوشيده و پنهان دارند و براي خود در خزانه

و نگران باش تا هنگامي كه خداوند ميان من و اين  اي متوكل اين صحيفه را بگير و خوب نگهداري كن
يعني آن را از نااهلان مخفي بدار تا هنگامي (خبر دهد ، چون او به آنچه خداوند حكم نمايد؛گروه حكم نمايد

اين امانت من نزد توست كه به دو پسر . )م صورت گيردا هدربار به حق» عليه السلام«ده صدق امامكه فرمو
 زيرا محمد و ؛برساني عمويم محمد و ابراهيم، پسران عبداالله بن الحسن بن الحسن بن علي عليهما السلام

  .باشند ميابراهيم پس از من عهده دار قيام عليه دشمنان دين 
حيفه را گرفتم و چون جناب يحيي به شهادت رسيد به سوي مدينه رفتم، حضرت ص: گويد ميمتوكل 

. را ملاقات كردم، داستان شهادت يحيي را به حضورش معروض داشتم» عليه السلام«اباعبداالله امام صادق 
خداوند پسر عمويم را رحمت : گريه كردند و سخت اندوهگين شدند و فرمودند» عليه السلام«امام صادق 

صحيفه اين است، آن را : اكنون آن صحيفه كجاست؟ گفتم.  ... و او را به پدران و اجدادش ملحق فرمايدكند
» عليه السلام«به خدا سوگند اين خط عمويم زيد و دعاي جدم حضرت علي بن الحسين : گشود و فرمود

نگهداري آن امر اي اسماعيل برخيز و دعايي كه ترا به حفظ و : سپس به فرزندش اسماعيل فرمود است،
ي بود كه يحيي بن زيد به من ا هي بيرون آورد كه گويا همان صحيفا هاسماعيل برخاست و صحيف. كردم بياور

: فرمودند» عليه السلام« امام صادق .آن را بوسيد و بر دو ديده گذاشت» عليه السلام«سپرده بود، امام صادق 
اگر : االله ا حضور من بوده است، عرض كردم يا بن رسولباشد كه ب اين صحيفه به خط پدرم و املاء جدم مي

به من اجازه  »عليه السلام«رخصت فرماييد اين صحيفه را با صحيفه زيد و يحيي مقابله و برابر نماييم، امام
دانيم، من هر دو صحيفه را با هم برابر كردم هر دو يكسان بود و  تو را شايسته اين كار مي: داد و فرمودند
  .ا هم اختلاف نداشتنديك حرف ب

 ،اجازه خواستم كه صحيفه را به دو پسران عبداالله بن حسن بدهم» عليه السلام«سپس از حضرت صادق 
آري آن را به ايشان بده، چون براي ديدن محمد و  ،ان االله يأمركم أن تودوا الإمانات إلي اهلها :فرمودند

يش بنشين، سپس به سراغ محمد و ابراهيم فرستاد تا در جاي خو: به من فرمودند ابراهيم از جاي برخاستم،
  .به حضورش رسيدند

باشد كه از پدرش به او رسيده و آن را به برادرانش نداده و  مياين ميراث پسر عموي شما يحيي : فرمودند
به شما اختصاص داده است، يحيي اين افتخار و شرف را در نگهداري اين گنج گرانبها ويژه شما قرار داده 

  .ست و ما درباره آن با شما شرطي داريما
  . عرض كردند خداوند رحمتت كند، بگو كه گفتارت پذيرفته و مقبول است



  .اين صحيفه را از مدينه بيرون نبريد: ندفرمود »عليه السلام« امام
  چرا؟ : پرسيدند
  .مپرس ميپسر عمويتان درباره صحيفه از چيزي بيم داشت كه من درباره شما از آن  :فرمودند
  .شود مياو در هنگامي بر آن ترسيد كه دانست كشته :  گفتند
دانم شما نيز به زودي مانند  مي خدا سوگند كه من هشما نيز ايمن نباشيد ب: فرمودند» عليه السلام«امام

  . شما نيز كشته خواهيد شد،خواهيد كرد و هم چنان كه وي كشته شد يحيي خروج
لاحول و لا قوة الا باالله : گفتند ميبرخاستند و » عليه السلام«مام صادق  ات از نزد حضرممحمد و ابراهي

  .العلي العظيم
دعاهاي صحيفه را به من املاء فرمود و من ] خود) [عليه السلام(امام صادق «:گويد سپس متوكل مي

   291. »ها هفتاد و پنج باب بود نوشتم و آن
  

  سند صحيفه سجاديه سند صحيفه سجاديه 
 در اكثر كتب رجالي و تخصصي از متوكل از يحيي بن السجاديه صحيفهمتاسفانه سلسله اسناد روايت 

  . زيد از زيد بن علي از علي بن الحسين ذكر شده كه با اصل روايت تعارض دارد
روي عن يحيي بن زيد دعا «:  نوشته است»متـوكل بـن عميـربـن المتـوكل« شرح حالنجـاشـي در 
 ابن اخي طاهر عن محمد بن مطهر عن ابيه عن عمير بـن الحسيـن بـن عبيداالله عن الصحيفه اخبرنا

  292.»المتوكل عن ابيه متـوكل عن يحيي بـن زيد بالدعا
 نقل »يحيـي بـن زيد« صحيفه را از »متوكل بن عميـر بـن متـوكل« است كه آمدهدر رجال نجاشـي 

  . استكرده
 نيز، 294ر محمد بن علي كرماني از ابوبك.ق416و نسخه متعلق به 293گزارش اسناد صحيفه از شيخ طوسي

نقل ) عليه السلام(اسناد صحيفه را از متوكل بن هارون از يحيي بن زيد از زيد بن علي از علي بن الحسين
 نوشته محمد علي مجدفقيهي نيز همين اسناد را ذكر كرده آشنايي با صحيفه سجاديهكتاب  .كنند مي

  .295است

                                                 
) 168ص، 1380، لمنتهي اتتمة، شيخ عباس قمي (.92ق، ص 1410انتشارات اسلاميه،  ،، ابولقاسم علي بن محمد بن خزايي قمي، قمكفاايه الاثر في النصوص علي الائمه الانني عشر .291

 ).409ص، 1388، تستري(
  .1144، رقم]بي تا[، قم، جامعه مدرسين، رجال النجاشي نجاشي، احمد، .292
 .579 رقمالفهرست، طوسي، محمد بن حسن، .293
، بنياد پژوهشهاي اسـلامي آسـتان       مشهد ،.ق416مقدمه الصحيفه السجاديه عن نسخه عتيقه كتب عام       چي، كاظم،      مدير شانه  .294
 .يافت شده است) عليه السلام(اين نسخه در طرح توسعه حرم امام رضا. 41، ص.ش1371س،چ اول،قد
  .37، ص1385 انتشارات مركز جهاني علوم اسلامي، چ اول، بهار ،، قمآشنايي با صحيفه سجاديه ، محمد علي مجد فقيهي.295
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 را همراه داشت و چون از قتل صحيفه سجاديهسفر خراسان  يحيي در ،اما مطابق آنچه در داستان گذشت
  آنرا به مدينه برگرداند و سپس توسط متوكل به محمد و ابراهيم پسران عبداالله بن حسن،خويش واقف گشت

اي برنداشته و همينك از آن نسخه يعني نسخه متعلق به زيد بن علي هيچ  تحويل شد و متوكل از آن نسخه
  .اثري در دست نداريم

باشد كه توسط  مي) عليه السلام(بنا بر اين نسخه موجود به اعتراف صريح خود متوكل نسخه امام باقر
  . بر متوكل املاء شده است) عليه السلام(امام صادق

به ) عليه السلام(در مورد سلسله سند نسخه موجود بايد چنين گفت كه نسخه املاء شده توسط امام سجاد
به متوكل بن هارون بلخي است كه توسط ) عليه السلام( و املاء آن توسط امام صادق)عليه السلام(امام باقر

 در ماه ربيع الاول ايـن دعاها را به سنـدي كه 516 در سـال »بهاالشرف«. واسطه به بهاءالشرف رسيده است
  296. در اول صحيفه نقل شـده، دريافت كـرده است

  
  مدفن يحيي بن زيدمدفن يحيي بن زيد

از آنجايي كه يحيي بن زيـد پـس از شـهادت پـدر              .  اختلاف وجود دارد   ،زيددر مورد مقبره يحيي بن       
بـرد، لـذا همـين امـر          آوري نيرو به سر مـي       بزرگوارش در شهرها و مناطق مختلف جهت اختفا و جمع         

مشهورترين اين بقاع در شهرهاي     . باعث شده كه در شهرهاي مختلف بقاعي را به ايشان نسبت دهند           
  .باشد ابور، سرمزار سبزوار و گنبد كابوس ميميامي مشهد، كليدر نيش

 بقعه بنام امامزاده يحيي در مناطق مختلف وجود دارد كـه           ها   بيش از ده   ،علاوه بر اين بقاع مشهور    
  .دليل و شواهد تاريخي بر آن وجود نداشته و فقط اهالي آن مناطق بر اين باور هستند

اي كه باقي    ل حل است و به نظر نگارنده شبهه       با كمي تحقيق و بررسي كاملا قاب      مسأله  البته اين   
 بعـد بـه     ،ماند اين است كه سر مقدس حضرت يحيي بعد از اينكه توسط مواليان امـوي بـه بغـداد                   مي

 آيا دوباره به جوزجان بازگشته و به بدن ملحق شده است يا خير؟            ،مدينه براي مادر يحيي فرستاده شد     
آنچه بعضي به عنوان مقام سر يحيـي بـن          ي نشده است و     ا  هركه متأسفانه در اسناد تاريخي به آن اشا       

حقيقـتش  مـشكل و    پـذيرش آن     از نظـر اسـناد تـاريخي         ،زيد در مصر و يا مسجد اموي بـاور دارنـد          
  297.نيافتني است دست

                                                 
 .ق1375، ]بي نام[، تهران ،ترجمه و شرح صحيفه كامله سجاديه فيض الاسلام، سيد علي نقي، .296

  .1385، محمد مهدي فقيه بحرالعلوم، قم، انتشارات وثوق، چ اول، زمستان قيام يحيي بن زيد:توان به منبع ذيل مراجعه كرد براي مطالعه بيشتر در اين مورد مي .297



  مدفن يحيي بن زيد در ميامي مشهد مدفن يحيي بن زيد در ميامي مشهد 
صـولت در   گـاهي بـا       ما آر 298در پانزده فرسنگي مشهد مقدس و در يك كيلومتري از قريه ميـامي            

 ساختمان بنا متعلق به قـرن       299.كند كه به مزار يحيي بن زيد شهرت دارد          دامنه كوهي نور افشاني مي    
ي سياه بلند به ارتفاع قريب سه متر بوده كه بـر  ها دهم هجري است و در اطراف بقعه قبوري با سنگ         

به هر حـال آثـار      . استآن اسامي امامان شيعه و نام مدفونين به خط نسخ برآمده زيبايي نگاشته شده               
دارد    را بر آن مي    ها  باشد، آن   شائبه مردم آن نواحي كه وي يحيي بن زيد مي           قدمت اين بنا و اعتقاد بي     

كه هر سال از قري و قصبات اطراف و حتي از ساكنين شهر مشهد جهـت زيـارت بـه آنجـا مـشرف                        
  . شوند

 السنه مردم جاري است و اين ادعـا         دلايل مدفون بودن يحيي بن زيد در اين بقعه فقط در افواه و            
  . شايد از باب هجرت يحيي بعد از شهات پدر به خراسان بوده باشد

در ايوان اصلي بقعه سنگي در بالاي درب ورودي نصب شده اسـت كـه عـين عبـارت آن چنـين                      
  :است

امامزاده بر حق يحيي بن حسين ذوالدمعه بن زيـد الـشهيد بـن الامـام زيـن العابـدين بـن                      ... «  
ذي القعده سنه سبع و ثلاثين و سبعمائه بـسعي          ... الحسين بن علي بن ابي طالب كرم االله وجه            

  300.»...واهتمام الملك الحميد امير مبارز الدوله و الدنيا و الدين شيخ الو سعيد مدالله تعالي ظلال معاليه
سنگ، قبر يحيي   پيداست كه طبق اين نوشته صاحب اين بقعه يحيي بن زيد نبوده و بنا به نوشته                 

 پسر بـرادر يحيـي بـن زيـد          ،بنابر اين يحيي مدفون در بقعه ميامي مشهد       . باشد  بن حسين بن زيد مي    
  .است

 چـرا كـه خطيـب       ؛باشد ميبايد افزود كه متأسفانه بقعه ميامي از آن يحيي بن حسين بن زيد نيز ن              
  :نويسد بغدادي در كتاب تاريخ بغداد مي

وفـات يافـت و وي را در        . ق207ر روز چهارشنبه، ربيع الآخر سـال      يحيي در بغداد ساكن بود و د      «
  301.»مقابر قريش در كاظمين دفن نمودند و مأمون عباسي بر جنازه وي نماز خواند

  :نويسد حوم سيد محمد امين نيز در أعيان الشيعه ميمر
                                                 

 چپ در انشعاب  كيلومتري مشهد و بعد از شهرك رضوي سمت50 بقعه مباركه امامزاده يحيي در ميامي در جاده سرخس .298
 .227همان، ص. جاده فرعي واقع شده است

 تهران، پژوهشگاه بناهاي آرامگاهي، ؛ 21ش، ص 1345، كاظم مدير شانه چي، مشهد، دانشگاه مشهد، مزارات خراسان .299
وزارت  جمعي از نويسندگان، تهران، دايره المعارف تشيع، ؛ 222-221ص ، ش1378 هنر اسلامي، حوزه هنري تهران، فرهنگ و

سعيد ماهوان، مشهد، سازمان چاپ،  ،ستارگان در كنار خورشيد ولايت  و483-484، ص 2ش، ج 1375د اسلامي، فرهنگ و ارشا
 .45ش، ص1375

 .228ص ، محمد مهدي فقيه بحرالعلوم،بن زيد قيام يحيي .300
 .189، ص14م، ج1931، احمد بن علي خطيب بغدادي، بيروت، مطبعه السعاده، تاريخ بغداد .301
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  302.»و صلي عليه المأمون. ق210 او 209توفي ببغداد سنه« 
 كه بقعه ميامي مشهد مدفن يحيي بـن زيـد و همچنـين يحيـي بـن                  شود  با اين شواهد معلوم مي    

 به چند دليل بقعه ميامي مدفن يحيـي الاصـغر بـن             ،به نظر برخي محققان   . حسين بن زيد نيز نيست    
   303:باشد مي بن زيد شهيد ذی الدمعةحسين 
  اشتباهي صورت گرفتـه    ،ر سنگ سر درب   بضبط و نوشتن نام يحيي الاصغر        ممكن است در  : الف

در درج  » الاصـغر « لـذا    ،و تصور كرده باشند كه حسين ذوالدمعه فقط يك فرزند بنـام يحيـي داشـته               
  .ساقط شده است

تاييد ابن طباطبا، نسابه قرن پنجم به اين معني كه در خراسان از اولاد حسين بن زيد بن علي              : ب
اند و با وجود سنگ  هشدچون حسين در مدينه و يحيي بن حسين در مقابر قريش دفن            304اند،  وارد شده 

 در بقعـه    ، ذي الدمعـه   ،شود كه يحيي الاصغر بـن حـسين        مي اين احتمال تقويت     ،ي ايوان بقعه    نبشته
  .از قلم افتاده باشد» الاصغر«ر سنگ قبر پسوند  بميامي مدفون بوده و

 او در   تاييد علماي انساب بر داشتن حسين ذو الدمعه فرزندي به نام يحيي الاصغر كه احتمـالاً               : ج
  305.اين بقعه مدفون شده است

ي علمـاي انـساب اسـت كـه         هـا   كند از جملـه گـزارش      ميدلايل ديگري كه اين مهم را تاييد        : د
  :نويسند مي

  306.به شهادت رسيده است برادر يحيي الاصغر، به نام علي الشبيه در اهواز در قيام ابوالسرايا .1
 در  ها،   ابوالسرايا بوده و در يكي از جنگ       حسن، برادر ديگر يحيي الاصغر مدتي در بغداد همراه         .2

 307.رسد ميسوس به شهادت 
 ، به امر پسر عمويش محمد بن محمد بن زيد شـهيد           ،برادر ديگر يحيي الاصغر به نام حسين       .3

گـاه او در   ما كه عاقبت در همان جا به شهادت رسيده و اينك آر   308شود امير منطقه كرمان مي   
 309.ف استزاده حسين معرومجوپار كرمان به اما

                                                 
 .291، ص10ق، ج 1406، سيد محمد امين، بيروت، أعيان الشيعه .302
 .238-235ص ، محمد مهدي فقيه بحرالعلوم، قيام يحيي بن زيد.303
 .132م، ص1968، ابن طباطبا، نجف، مطبعه الحيدريه،  منتفله الطالبيه.304
مري، تحقيق دكتر محمد مهدي وي  علامه نسابه سيد علي بن محمد بن علي محمد العالمجدي في انساب الطالبين، .305

 و 26، ص6ق، ج1406، سيد محمد امين، بيروت، اعيان الشيعه ؛160ق، ص 1409نه آيت االله مرعشي، دامغاني، قم، كتابخا
 .483، ص1ش، ج1379 محمد مهدي فقيه بحرالعلوم، قم، انتشارات گرگان، ،امامزادگان ري

 .491، ص1ش، ج1379قم، انتشارات گرگان،  محمد مهدي فقيه بحرالعلوم، ،امامزادگان ري .306
 .همان 307
 .143ش، ص 1377قم، كتابخانه آيت االله مرعشي،  ، امام فخر رازي،الشجره المباركه في انساب الطالبيه .308



 بنا به گفته علامه كمونه در نيشابور به شهادت رسيده           ،برادر ديگر يحيي الاصغر به نام محمد       .4
 310.اند  بابلان دفن نمودهي هو او را در مقبر

رهبر قيـام ابوالـسرايا در نيـشابور بـه          ،  پسر عموي وي به نام محمد بن محمد بن زيد الشهيد           .5
ون قبـر او در نيـشابور بـه امـامزاده محـروق             دست عمال مامون به شهادت رسيد كه هم اكن        

 311.مشهور است
توان نتيجه گرفت، از آنجايي كه غالب افـراد ايـن خانـدان در قيـام ابوالـسرايا              ميبنا بر اين چنين     

توان احتمال قوي داد كه يحيي الاصغر نيز در اين قيام شركت داشـته و پـس از                   اند، مي  شركت داشته 
اني زم ـزيسته تا    مي آن در خراسان متواري شده و در ميامي مخفيانه           شكست قيام و كشته شدن رهبر     

رسانند كما اين كه شهرت محلي و كتيبه ايوان   مي او را شناخته و آن جناب را به شهادت           ،كه دشمنان 
 .بقعه گوياي اين مطلب است

  مدفن يحيي بن زيد در كليدر نيشابور مدفن يحيي بن زيد در كليدر نيشابور 
ايـن  . باشـد، در ارغيـان شـهرت دارد          زيد مي   مشهد يحيي بن   ،مشهدي كه به اعتقاد و زعم مردم      

مشهد در شمال غربي نيشابور واقع شده و از شـمال بـه اسـفراين و قوچـان و از جنـوب بـه سـبزوار                          
   313.شود مي اين مشهد به سر ولايت و زيارت كليدر نيز خوانده 312.امروزي محدود است

 كـه   اسـت ثـار صـفوي     آا از    متر بنا شـده و ظـاهر       300بنايي است باشكوه كه در مساحت تقريبي        
  .باشد مين كلاه خودي و فاقد تزيينات آ گنبد .ن صورت گرفته استآتعميراتي در 

  :عمده دلايلي كه باعث شده مشهد كليدر به يحيي بن زيد نسبت داده شود عبارتند از
 در گيري حاكم نيشابوري با يحيي بن زيد در اين منطقه و ادعاي اين معني كـه دشـت كليـدر                      .1
  . است314ل تلاقي سپاهيان نصربن سيار و يحيي بودهمح

ن آ روي   ومگاه كه بر ديوار نصب شده       ا گزارش برخي از محققين كه با استناد به لوحه داخل آر           .2
باشـد مـدفون گرديـده       مـي يحيي بن زيد علوي در شهر ارغيان كه همين محـل            «: نوشته شده است  

   315.»است

                                                                                                                                 
  .188-186ش، ص 1385، محمد مهدي فقيه بحرالعلوم، مازنداران، اداره كل اوقاف مازندران، مزارات امامزادگان ايران .309
 .2، ص126، ج كشف الاستار في مراقد البناء الائمه الطهار و 271، صده العتره الطاهرهمشاه .310
 .422 أبي الفرج الأصفهاني، صمقاتل الطالبين،  .311
 .552ش، ص 1377، فريدون گرايلي، مشهد، انتشارات سعيدي منش، مشاهير نيشابور .312
 .458ش، ص 1367زدي، مشهد، بنياد پژوهشهاي اسلامي، ، محمد حسين پاپلي يفرهنگ آباديها و مكانهاي مذهبي كشور 313
  .553ش، ص 1377، فريدون گرايلي، مشهد، انتشارات سعيدي منش، مشاهير نيشابور .314
 .367 همان، ص .315
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 از اينرو بالاتر از كليدر محلي است به نام زيارت           .نيشابور وجود شهري به نام جوزجان در كليدر         .3
   316.كه محل شهادت يحيي و قبر اوست

 پس از بيان دلايل مدفون بودن امامزاده يحيي بن زيد در كليدر نيشابور در اين جا صحت و سقم                   
  :گردد و در جواب اين اقوال بايد گفت مياين ادعا بررسي 

ر اين ادله وجود ندارد، ثانيا لوحه داخل مقبره قـدمت چنـداني نـدارد               گونه شاهد تاريخي ب     اولا هيچ 
 و مسير حركـت يحيـي ايـن         ها  كه بتوان به آن استناد كرد، ثالثا با مراجعه به تاريخ و جغرافياي جنگ             

ي با حاكم نيشابور، عمرو بن زراره، به سـوي هـرات            يآيد كه يحيي پس از رويارو      حقيقت به دست مي   
  317.رود ز آنجا به بلخ ميعزيمت نموده و ا

توان دريافت كـه ايـن بقعـه از آن يحيـي بـن       مي319 و تاريخ 318در پايان با مراجعه به كتب انساب     
محمد بن احمد بن محمد الزباره بن عبداالله المفقود بن الحسن المكفوف بـن الحـسن الأفطـس بـن                    

نفـوذ   خ از سـادات ذي علي الأصغر بن علي بن الحسين بن علي بن ابيطالب است كه به گـواهي تـاري         
 و غالب   هنيشابور بوده و شاهد اين ادعا اينكه تمام احفاد و نوادگان ايشان در اين منطقه از بزرگان بود                 

  320.باشد بقاع نيشابور و سبزوار از آن همين خاندان كه به آل زباره مشهورند، مي
  مدفن يحيي بن زيد در سبزوارمدفن يحيي بن زيد در سبزوار

مزار امامزاده يحيـي  . و بيهق شهر سبزوار واقع شده استگاه در محل تلاقي خيابان اسرار   اين آرام 
مورد توجه اهالي سبزوار و مشهور به كرامات است و اخيرا از سوي سازمان ميراث فرهنگي بازسـازي                  

  321.شده است
 برداشت غلط بعضي از اين كلام بيهقي        ،تنها دليل بر اين كه اين بقعه به يحيي بن زيد تعلق دارد            

و يحيي بن زيد چون از معركه بگريخت و پدرش كشته شد، به قصبه سبزوار آمـد     «: تواند باشد كه    مي
 از نزول كردن ايشان معناي شهادت يا وفـات ايـشان را             322.»و آنجا كه مسجد شاذان است نزول كرد       

اند كه هيچ مستند تـاريخي بـر آن نيـست و رفـتن و شـهادت ايـشان در                      در اين محل برداشت كرده    
                                                 

بعضي از افراد مطمئن برايم " : به دليل ادعاي فوق علامه رجالي شيخ علي نمازي شاهرودي در رجال خود مي نويسند.553 همان، ص.316
ن و برزنون پنج ليدر اسم سابق جوزجان است و بين آقل كردند كه در راه كليدر مزار معروفي است كه به يحيي بن زيد شهرت دارد و كن

 .206، ص8، جمستدركات علم الرجال الحديث ."فرسخ فاصله مي باشد و بين قوچان و نيشابور واقع شده است
تاريخ ابن  و 306 ، ص2، جتاريخ اليعقوبي  ؛266، ص8ج ،تاريخ الطبري ؛ 149 ، أبي الفرج الأصفهاني، صمقاتل الطالبين .317

  .130، ص 3، جخلدون
  .194ص ، ابن عنبه،الفصول الفخريه  و383، صعمده الطالب  ؛257، صتهذيب الأنساب و نهايه الأعقاب .318
  .512-511، ص18ق، ج1413مطبوعات، ، محمد حسين اعلمي حايري، بيروت، موسسه اعلمي للدائره المعارف الشيعه العامه .319
 .253ص ، محمد مهدي فقيه بحرالعلوم،قيام يحيي بن زيد .320
 .275 همان، ص.321
 .46، صتاريخ بيهق .322



 از خانـدان    .ق 395 كه تـا سـال       اينگاه با توجه به      مااين آر .  تاريخ مشهور است   جوزجان افغانستان در  
اين بقعه  . تواند بقعه يحيي بن زيد باشد        پس نمي  323،سادات در نيشابور و سبزوار كسي سكونت نداشته       

االله بن علي بن محمد بن محمد         به احتمال قوي متعلق به يكي از احفاد آل زباره به نام يحيي بن هبه              
  324.باشد ن يحيي بن محمد بن احمد بن محمد الزباره ميب

  مدفن يحيي بن زيد در گنبد كابوسمدفن يحيي بن زيد در گنبد كابوس
در سه كيلومتري شهر گنبد كابوس فعلي، شهر قديمي و تاريخي جرجان قرار داشـته كـه بـر اثـر                     

جز مرقد يحيي بن زيد كه در قـرون  ه حمله مغول و زلزله و حوادث طبيعي از بين رفته است و از آن ب  
داري   ر احيا شده و آثاري از برج و باروي شهر قـديم كـه بـه عنـوان ميـراث فرهنگـي از آن نگـه                         اخي
  325. چيزي باقي نمانده است،شود مي

وجود آمده است كه جوزجان را بـا جرجـان كـه همـان     ه  بآنجا اشتباه از ، محل دفن ايندر مورد 
 منتخـب  صاحب   ، اين اشتباه را كرده     شايد اولين كسي كه    .اند  اشتباه گرفته  ،گرگان فارسي زبانان است   

 مهاجران آل    مؤلف كتاب  .توان گفت كه قبر ايشان در گرگان نيست         اما به طور قطع مي     ؛ باشد التواريخ
 به شدت از اين اشتباه ناراحت شده و با لحني شـديد كـساني را كـه ايـن اشـتباه را مرتكـب                         ابوطالب

  .صحيح تحقيق سفارش كرده استند را مورد خطاب قرار داده و به حفظ روحيه ا هشد
 تمامي منابع قديمي و قريب به اتفـاق منـابع جديـد بـه جوزجـان         ،در مورد محل دفن آن حضرت     

حتي از عباراتي چون جوزجان افغانـستان يـا جوزجـان تركـستان             جديد  برخي از منابع    . اند اشاره كرده 
  .شود ميي آورده يها در ادامه نمونه. اند افغانستان يا جوزجان بلخ استفاده كرده

اين ابيات را دعبل خزاعي براي شهداي آل علي سروده از جملـه بـه مـدفني در جوزجـان اشـاره                      
  .كند كه همان مدفن يحيي بن زيد است مي

  مدارس آيات خلــــت من تلاوة و ننزل وحـي مقفر العرصــات
  قبور بكـــــوفان و أخري بطيبه و أخــري بفخ نالها صلـــواتي

  326أرض الجوزجان محلها و أخري بباخمري لدي الغرباتو أخري ب

                                                 
ش، 1354عبدالحميدمولوي، مشهد، انجمن آثار ملي، اداره كل فرهنگ و هنر، آثار باستاني خراسان،  و 55-54 همان، ص.323
 .420-419ص
 .420-419 صن،آثار باستاني خراسا .324
 .289، محمد مهدي فقيه بحرالعلوم، ص قيام يحيي بن زيد.325
  .139، ابي الحسن علي بن اسماعيل الأشعري، ص مقالات الاسلاميين و اختلاف المصلين.326
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  شواهد دفن يحيي بن زيد در جوزجان شواهد دفن يحيي بن زيد در جوزجان 
 جوزجان غير از جرجان است و قبر يحيي در جوزجـان            ،به شهادت تمام علماي تاريخ و بلدان      : اولا
كه بعضي از مشاهير آنان از فرزنـدان        ) ص(اي است از اهل بيت پيامبر         در گرگان مشاهد شريفه   . است

سبب اشتباه شده و ما فهرست مقابر آنان را كه در منطقـه             همين،  باشند و شايد     ميضرت زيد شهيد    ح
  .شويم ميگرگان است و در كتب معتبره آمده يادآور 

و تـوفي بهـا     « : گوينـد   مـروج الـذهب     و مسعودي در   الاختصارية غا ابونصر بخاري و صاحب    -1
در جرجان ابوالحسين محمد بن امام صادق       327.»يهافدفن ف ... ابوالحسين محمد بن الامام جعفر الصادق     

 .وي معروف به محمد ديباجي است. و در آنجا دفن شده... از دنيا رفت
 در گرگـان    )ع(قبر محمد بن زيد بن محمد بن اسماعيل بن حسن بن زيد بـن امـام حـسن                  -2
او را در   » .. .و وجد جريحا و به رمق فحمل الي جرجان فمـات بهـا و             « :ابوالفرج اصفهاني گويد   .است

 و در آنجا از دنيا رفت و در زمان          328حالي كه زخمي بود و نيمه رمقي داشته، يافتند و به جرجان بردند            
و حمل  ...قتله محمدبن هارون  « :گويد سرالانساب    ابونصر بخاري در   .حكومت معتضد به شهادت رسيد    

 و سر    است ان اسماعيل ساماني  قاتل او محمد بن هارون از يار       .»...رأسه الي مرو و دفن بدنه بجرجان      
 اين محمد بن زيد معروف   .او را به مرو فرستادند و بدن او در گرگان نزديك قبر محمد ديباج دفن شد               

وي در جنـگ بـا مـسوده از طـرف          . به داعي حسني مدتي بر طبرسـتان و نـواحي آن حكومـت كـرد              
 329.ندا هنگاشتق .ـه287اسماعيل بن احمد ساماني كشته شد و اين واقعه را در سال 

 نيز در   )ع(حسن عقيقي بن محمد بن جعفر بن عبداالله بن حسين اصغر بن امام زين العابدين               -3
 330.گرگان كشته شد

تنها از فرزندان زيد بن علي كه قبرش در گرگان است؛ حسن بن عيسي بن زيـد بـن علـي                      -4
 بـن زيـد      و شايد ايـشان بـا يحيـي        331است كه در عصر مقتدي عباسي به فرمان جحشاني كشته شد          

 .اشتباه شده باشد
 را اسـت و او ) ع(قبر يوسف بن عيسي بن محمد بن قاسم بن حسن بن زيد بن امـام حـسن                -5

 . يادآور شده استالمجولابوالحسن عمري در 

                                                 
 .64ص،  و أعيان الصحابه و التابعينة الطاهرةمشاهد العتر و 331ص، 2 ج،مروج الذهب و معادن الجوهر .327
 .179ص7 ابن اثيرج الكامل في التاريخ، و 639 ص، أبي الفرج الأصفهاني،مقاتل الطالبين  ؛370،ص11ج  ،تاريخ الطبري .328
 .484ص، 2ج، مروج الذهب و معادن الجوهر .329
 .357،ص11ج، تاريخ الطبري و 713 ص، أبي الفرج الأصفهاني،مقاتل الطالبين .330
 .714 ص، أبي الفرج الأصفهاني،مقاتل الطالبين .331



ابـن علـي بـن زيـد بـن علـي            » سراهنگ«مرتضي بن مدني بن ناصر بن حمزه معروف به           -6
 مشجر الكشاف  است كه عميري در      )ع(سنعبدالرحمن شجري ابن قاسم بن حسن بن زيد بن امام ح          

 .ذكر كرده است
 .ي معتبر گرگان است كه در هيچ فهرست معتبري نام يحيي بن زيد نيستها اين امامزاده

 اسـامي تمـامي اولاد ابوطالـب كـه از           مهاجران آل ابوطالب  ثانياً آيت االله مرعشي نجفي در كتاب        
و در آنجا مزار دارند را ذكر كرده و از يحيي بن زيد          صدر اسلام به جرجان يا گرگان امروزي وارد شده          

  332.برد ميبن علي بن الحسين هيچ نامي ن
ب ادر كت ـ: انـد  شناسي جوزجان و محل دفن يحيي را به صراحت ذكر كرده       مكان ،نگاران   تاريخ ثالثاً

، و هـي بـين      اسم كورة واسعة من كور بلخ بخراسان      « :اند   درباره جوزجان گفته   ،و تواريخ معجم البلدان   
  333.»...مرو الروذ و بلخ و يقال لقصبتها اليهودية و مدنها الانبار و فارياب و كلار

 ، و بلخ واقع است     خراسان است و اين شهر بين مرورود       جوزجان اسم منطقه وسيعي از مناطق بلخ      
ب  بعـد صـاح    334.مركز اين منطقه يهوديه نام دارد و شهرهاي مهم آن، انبار و فاريـاب و كـلار اسـت                  

و در جوزجـان يحيـي فرزنـد زيـد           335»و بها قتل يحيي بن زيد الشهيد       «:كند  معجم البلدان اضافه مي   
  .شهيد به شهادت رسيد

قرنقـي  «ن آبـه   دهنـد و  مـي اي كه در حال حاضر به يحيي بن زيد در گنبد كابوس نـسبت           مقبره
بـه نـام او يافـت نـشده در          ي  ا   چون كتيبه   به گفته خود اهالي گنبد و ميراث فرهنگي        گويند، مي» امام

ي از زمان منسوب به يكي ا هند و آن را در برها ه بودي اخير دچار مشكلاتيها تا سال يافتن نام ايشان
. دادنـد  ي ديگر هم به پيامبري به نام يحيي نسبت مـي          ا  هند و در بره   ا  هدانست مياز مشايخ سني مذهب     

 يحيي بن زيد بن علي بن       ي يد كه اين مقبره   ه رس توان به اين نتيج     اما با توجه به شواهد و مدارك مي       
) علـيهم الـسلام  (طالـب  عبدالرحمن الشجري بن قاسم بن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن ابـي   

علي بن عبـدالرحمن     «:نويسد  مي) .ق614متوفاي  ( ابوطالب مروزي  :از اين قرار است   آن  شواهد  . است

                                                 
با و آيت االله مرعشي نجفي، ترجمه ، ابواسماعيل ابراهيم بن ناصر بن طباطجران آل ابوطالب به انضمام كشف الارتيابمها .332

  .187، ص ش1372 اول، چمحمدرضا عطائي، مشهد، آستان قدس رضوي، 
، شهاب الدين ابي نمعجم البلدا و 221، كلمه خراسان، ص16 في عاريا، چليكية، لبنان، مطبع الكاتوالمنجد في الأعلام .333

  .407 ص ،3، ج العلميةتحقيق فريد عبدالعزيز الجندي، بيروت، دارالكتب  عبداالله ياقوت بن عبداالله الحموي،
  .167، ص2ج، معجم البلدان .334
 7903، ذيل جوزجان، ص 1377، علي اكبر دهخدا، تهران، دانشگاه تهران، چ دوم از دوره جديد، آبانلغت نامه دهخدا؛ همان .335
، ق1414چ اول، ، أبي فراس بن دعثم، تحقيق الدكتور عبدالغني محمود عبدالعالي، بيروت، دارالفكر المعاصر،  المنصوريهةالسير و
 .448، ص 1ج
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كـه در طبرسـتان      يم عطـار و زيـد ابوالحـسن بـود         الشجري داراي سه فرزند به اسامي، حسن، ابـراه        
  337.»زيد اعقب بطبرستان«: نويسد  ميعمده الطالب و همچنين 336»بوده

نويسد كه زيد در طبرستان از سه فرزند خود تداوم نسل داشـته                نيز مي  مناهل الضرب مولف كتاب   
كنـد و      اثبـات مـي     اين شواهد بودن يحيي را در طبرستان       338. يحيي بوده است   ها  است كه يكي از آن    

. نمايـد   شواهد بعدي وجود ايشان و سكونتشان را در جرجان يا همان گرگانِ گنبد كابوس اثبـات مـي                 
 :نويـسد  ضمن شمارش فرزنـدان يحيـي مـذكور مـي    ) .ق431متوفاي(علامه نسابه شيخ شرف عبيدلي    

 339.»ان بودند علي و محمد و الحسن و عيسي كه در جرج         : براي يحيي فرزنداني است كه عبارتند از      «
باشـد و علامـه      تر مي   با اين شواهد انتساب اين بقعه به يحيي بن زيد ابوالحسن از سادات حسني قوي              

  340.سيد مصطفي تفرشي نيز همين قول را پذيرفته و بر آن چند دليل آورده است
 توان گفت كه شهرت بقعه يحيي بن زيد در جوزجان افغانستان در نزد علمـا و                 آن چه در پايان مي    

  .گذارد ال نميؤمورخين به حدي است كه جاي ترديد و س
يحيي بن زيد از سادات باكرامت و با فضيلت بوده و نـزد شـيعيان و زيـديان و بلكـه ديگـر فـرق                         

به نظر نويسنده و با استناد بـه آنچـه گذشـت، ايـشان معتـرف و                 . اسلامي جايگاه والا و عظيمي دارد     
 بر اثر گزارشـات متنـاقض و        ،شك در شيعه و ولايي بودن ايشان      معتقد به امامت ائمه اثناعشر بوده و        

  .برگرفته از آثار عامه و گاه با دشمني غيرشيعه جريان پيدا كرده است
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